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  »عملیات احیا« کتابی است که با روایتی از پیشرفت   
کشورمان طی دهه های اخیر نوشته  شده، چرا برای 

تألیف آن سراغ جمکو رفته اید؟ تألیف چنین کاری بابت 
علاقه مندی خودتان بوده یا بحث پیشنهاد ناشر در 

میان بود؟
  راســـتش در ابتدا بحث پیشـــنهاد در میان بود، انتشارات 
راه یار چندی اســـت که تألیف کتاب هایی با موضوع روایت 
پیشرفت را در فهرســـت فعالیت های جدی خود قرار داده؛ 

ماجـــرای این کتاب هم این گونه شـــکل گرفت.
 مثل کتاب »سلول های بهاری« که درباره افتخارات   

جهانی در بحث سلول های بنیادین نوشته شده است؟
 بلـــه. دقیقـــاً. کتابـــی کـــه اشـــاره کردید هـــم اثری بســـیار 
خواندنی اســـت که با همین هدف به رشته تحریر درآمده. 
دوســـتان این مؤسسه نشـــر با همین هدف به من و برخی 
دیگـــر از اهالی کتـــاب گفتند که هر یک به جســـت و جویی 
در شـــهر زادگاه مان بپردازیم تا ببینیم چه اتفاق شـــاخصی 
طـــی دهه هـــای اخیـــر در شـــهرمان رخ داده کـــه می تواند 
بنای خلق کتابی را بر اســـاس آن گذاشـــت. من و چند نفر 
درباره ســـبزوار به جســـت و جو پرداختیم، در وهله نخست 
به فهرســـتی 20 تایـــی رســـیدیم. البته منظورم از ســـبزوار، 
آن ســـبزوار بزرگ گذشـــته اســـت که قبل تر شـــهرهایی از 
جمله  داورشـــهر و جوین هم بخشـــی از آن بودند. با حذف 
برخی گزینه هـــا به چهار مجموعه دانش بنیاد رســـیدیم که 
از مابقی موارد فهرســـت مان، کارهای مهم تـــری انجام داده 
و قوی تـــر بودند، موارد منتخب را به دســـت دوســـتان مان 
در انتشـــارات راه یار فرســـتادیم تا تصمیـــم نهایی را بگیرند 
کـــه درنهایـــت بحـــث جمکو شـــد. البتـــه آن هـــم چندان 

توجه شـــان را جلب نکـــرده بود.
  پس بی مهری هایی که از همان سال های ابتدایی   

تأسیس جمکو به آن شده حتی تا عرصه کتاب هم ادامه 
یافته است!

 بله، البتـــه اینجا بحـــث بی مهری نبود، بیشـــتر باید گفت 
بی اطلاعـــی. بـــا وجـــود ایـــن وقتـــی کار بـــه اتمام رســـید و 
دوســـتان نتیجه اش را دیدنـــد نظر همه عوض شـــد و من 
هـــم به شـــوخی گفتـــم دیدیـــد همـــان موضوعی کـــه فکر 
نمی کردیـــد آنچنـــان از آب درآید چه شـــد! از حق نگذریم 

خودم هم قبول دارم که تقصیری نداشـــتند، خب هنوزهم 
خیلی ها درباره میـــزان اثرگـــذاری و جایگاهی که جمکو نه 
فقـــط در عرصه داخلی، بلکه حتـــی در بخش خارجی پیدا 
کـــرده نمی دانند. طبیعی اســـت که ناشـــر دنبـــال بهترین 
باشـــد، مخصوصـــاً وقتی بحـــث موضوع مهمـــی همچون 

روایت پیشـــرفت به میـــان آید.
 اما نگفتید چرا جمکو؟ این کارخانه چه ویژگی خاصی   

دارد که آن را در ردیف مراکز اثرگذار در پیشرفت 
کشورمان قرارداده است؟

 مـــن خـــودم ســـبزواری ام و آن چیـــزی کـــه از قدیـــم 
درباره جمکـــو در ذهنم نقش بســـته، خبرهایی درباره 
تعدیـــل نیروهـــای آن اســـت. زمانی که کارخانـــه تا مرز 
ورشکســـتگی می رود حـــدود 800 نفر در آن مشـــغول 
کار بوده انـــد کـــه در نهایـــت 300 - 200 نفـــر آنهـــا باقی 

می ماننـــد.
  این اعلام ورشکستی برای دهه نود بوده است؟  

 اگـــر دقیق تر بگویم بـــرای ســـال 1396 بوده. 
هرچنـــد مدیـــران گذشـــته جمکـــو 

هرگـــز بـــه ورشکســـتگی اعتراف 
نمی کننـــد.

 مروری بر روند فعالیت های   
جمکو گویای این است که 

از سال ها قبل به زیان دهی 
افتاده بوده!

 بلـــه، هرگـــز بـــه طـــور رســـمی 
حرفـــی از ورشکســـتگی نمی زنند، 

بـــا این حـــال کمیســـیونی بـــه نام 
مـــاده 141 اســـت که همـــان معنای 

ورشکســـتگی را می دهد. اما جمکو 
بـــرای آنکـــه اعتبـــارش را در حـــوزه 

صنعت حفـــظ کند، دســـت به چنین 
اعلامی نمی  زنـــد. همان طور که در اوایل 
کتاب هـــم آمـــده، حتـــی وقتـــی بحث 
جمکـــو، طی تحقیقات مان بـــرای تهیه 
فهرســـت مراکز اثرگذار در صنعت و در 
راســـتای بحث مورد نظر انتشـــارات به 

»عملیـــات احیـــا« مصداق بارزی اســـت از آن ضرب المثل قدیمی که »خواســـتن توانســـتن اســـت«، 
نمونـــه ای خواندنـــی درباره اینکه حتی در بدترین و ناامیدکننده ترین شـــرایط هم می توان کشـــتی به 
گل نشسته ای را دوباره به آب بازگرداند.احمد حکم  آبادی، نویسنده ای که عمده آثارش درباره دفاع 
مقـــدس بوده، در تازه ترین نوشـــته اش که »راه یار« منتشـــر کرده ســـراغ تألیف اثـــری با محور روایت 
پیشـــرفت رفته. »عملیات احیا« کتابی اســـت درباره مجموعه دانش بنیان جمکو. شـــاید بگویید چه 
چیزی به این مجموعه ســـازنده الکتروموتورهای صنعتی چنان جایگاه ویژه ای بخشـــیده که ماجرای 
آن بـــه یـــک کتـــاب راه یافته! پاســـخ این ســـؤال را می تـــوان در یک به یک صفحـــات »عملیات احیا« 
و در چندیـــن دهـــه زیان دهـــی  جمکو جســـت و جو کرد، در اینکـــه چطور می شـــود کارکنانش به رغم 
زیان دهی کارخانه دســـت از کار نمی کشـــند؛ حتی آنجایی که می شـــنوند: »من جای شـــما باشـــم، با 
چند تا موشـــک نقطه زن اینجا رو با خاک یکســـان می کنم. این کارخونه درســـت بشـــو نیست!« هم 
می ماننـــد و بـــا همراهـــی مدیری جـــوان، کار را با توان بیشـــتری از ســـر می گیرند. حالا ایـــن کارخانه 
طـــی کمتـــر از چند ســـال، آن هم در شـــرایطی که تحریم ها، گریبان صنعت مـــان را گرفته در چندین 
عرصـــه تولیـــدی بـــه رتبه هـــای تـــک رقمـــی در جایگاهی جهانی دســـت یافتـــه اســـت. در گپ وگفت 
امروزمـــان با احمـــد حکم آبادی نکاتی را دربـــاره »عملیات احیا« می خوانید؛ کتابی که نویســـنده اش 
مطالعـــه آن را بیـــش از همه به نوجوانـــان و جوانان به عنوان آینده  ســـازان ایران مان توصیه می کند.

میـــان آمد خود ما ســـبزواری ها هم دیـــدگاه چندان مثبتی 
درباره اش نداشـــتیم. تصویر ذهنی مان زنانـــی بودند که در 

اعتـــراض بـــه وضعیـــت کارخانه تجمـــع می کردند.
 همان  زنانی که در خلال کتاب هم اشاره شده؟ چرا خود   

کارگران نمی رفتند و زنانشان را می فرستادند؟
  در آن صـــورت بحـــث شناســـایی کارگـــران و تعدیل شـــان 
وجـــود داشـــته، اینجا بوده که زنان دســـت بـــه کار حمایت 
از شـــوهران خـــود می شـــوند و نتیجـــه اش یکـــی از همان 
نقل قول هایـــی می شـــود کـــه در دوره مدیرعامـــل ســـابق 
جمکـــو درباره زنـــان کـــه در کتاب هم آمده اســـت. اســـم 
جمکـــو که می آمد من و دوســـتان همشـــهری ام نیز اغلب 
یـــاد همان اعتراض ها به تعویق چنـــد ماهه حقوق کارگران 
می افتادیم.ایـــن کارخانـــه ســـال های ســـختی را بـــه خـــود 
می بیند، بعدتـــر از ماجراهایـــی که درباره ایـــن اعتراض ها 
اشـــاره  شـــد، از کارخانه اختلاس هم می شـــود. مدیرعامل 
کـــه عوض می شـــود، متوجه 60 میلیارد تومـــان بدهی برای 
کارخانه می شـــوند و آن تعدیل قابل توجه که در ســـطرهای 

بالاتر اشـــاره شـــد رخ می  دهد.
  این ماجراها برای همان سال 1396 است؟  

 دقیقـــاً دی مـــاه آن ســـال. همان موقـــع مدیرعامل عوض 
. د می شو

 منظورتان انتخاب محمد رستمی است؟  
 بلـــه که آغـــاز این تغییر هم با مشـــکلاتی همراه می شـــود، 
همـــان چنـــد روز ابتدایـــی بـــر اثـــر بی احتیاطـــی، یکی از 
کارکنان با وقوع انفجاری کشـــته می شود. شما تصور کنید 
رســـتمی در چه شـــرایطی مدیر شـــده بود! از یک طرف آن 
بدهـــی عجیب گردن جمکو افتاده بـــود و از طرف دیگر در 
همان بـــدو امر جان یکی از کارگران هم از دســـت می رود. 
چنـــد روز بعد برای قطع بـــرق کارخانـــه مراجعه می کنند. 
بدهی شـــان را نداشـــتند که پرداخت کنند. از سمت اداره 
بیمـــه هم بـــا مشـــکلاتی روبه رو شـــده بودند. مـــواردی که 
تنها به برخی از آنها اشـــاره شد ســـبب می شود که جمکو 

جایگاهش را در صنعت کشـــورمان از دســـت بدهد.
 این مشکلات از ابتدای دهه هفتاد، از همان سال های   

آغازین تأسیس کارخانه شروع می شود؟
 متأســـفانه بلـــه، البتـــه تا زمانـــی که حمایـــت دولت 
متوجه کارخانه بوده حقوق کارکنان بموقع پرداخت 
می شـــده و مشـــکلی نبـــوده. اما کمی کـــه می گذرد و 
کارخانه به آن ســـویی می رود که روی پای خود بایستد 

با انواعی از مشـــکلات روبه رو می شـــود.
 با این تفاسیر چطور می شود که برای تألیف این کتاب   

سراغ کارخانه ای می روید که طی گذر سال های 
بی شمار همواره از آن به عنوان زیان ده یاد 

شده است؟
 پاسخ این ســـؤال به وضعیت جمکو 
در ســـال های اخیـــر بازمی گـــردد. 
اسفند ســـال 1400 جســـت و جوی 
دربـــاره  تحقیـــق  بـــرای  خـــود 
مراکـــز دانش بنیـــان اثرگـــذار 
کتـــاب  ایـــن  تألیـــف  بـــرای 
را آغـــاز کردیـــم، ســـراغ چنـــد 
نفـــر از اســـتادان دانشـــگاهی 
رفتیم. جالب اســـت که یکی 
از مراکـــزی کـــه اغلب بـــه آن 
اشـــاره کردند همین جمکویی 
بـــود کـــه چنیـــن ســـوابقی به 
ج شـــده، برخـــی از  نامـــش در
آن چهره هـــای دانشـــگاهی تأکیـــد 
داشتند که در آن تحولات خوبی روی داده 

اســـت. اتفاقاً نخســـتین جلســـه صحبت مان با مهندس 
رســـتمی بود، بعدتر بـــا تعدادی از کارگران هـــم حرف زدیم 
و دیگـــر باورمان شـــد کـــه حرف تغییـــرات تـــازه، بی پایه و 

نیست. اســـاس 
چند مورد از مصادیق تحولاتی را که بر آن تأکید دارید   

بگویید.
 اورهال)تعمیـــرات اساســـی( موتورهـــای غول پیکر نیروگاه 
اتمی بوشـــهر یکی از مهم ترین مواردی اســـت که به همت 
کارکنـــان جمکو انجـــام شـــد، کاری که قبل تر مهندســـان 
روس برای مـــان انجـــام می دادنـــد، تـــازه نه بـــا آن کیفیت 
بالایـــی که حـــالا جمکویی ها قـــادر به انجامش هســـتند! 
البته این تنها کار جمکو نیســـت که اهمیت دارد. بگذارید 
کمی جزئی تـــر کار این کارخانه را برای علاقه مندان توضیح 
بدهم، کار جمکو تولیـــد الکتروموتور اســـت. عموماً برای 
ســـاخت هـــر وســـیله برقی بـــه دو نـــوع موتـــور نیـــاز دارد، 
دیزلی هـــا کـــه بیشـــتر بـــرای خـــودرو و هواپیما اســـتفاده 
می شـــوند و دیگـــری الکتروموتورهاســـت، بـــرای مواردی 
مثل ماشین برقی ها. سیســـتم موتور برقی با بنزینی کاملاً 
متفاوت  است. بگذارید نمونه ملموس تری بگویم، همین 
ویبره تلفن های همـــراه در نتیجه فعالیت یک الکتروموتور 
اســـت که لرزش ایجاد می کند. اما نســـخه های سنگین تر 
الکتروموتورهـــا را می توان در هواکش هـــای تونل ها دید و 

همچنین در موتور قطارهای شـــهری.
 چرا روایت کتاب را از سال 96 شروع کرده اید؟  

 اوج ایـــن اتفاقـــی کـــه به آن اشـــاره کـــردم از همین ســـال 
شـــروع می شـــود، البتـــه نخســـتین راوی از زمـــان حاضـــر 
ماجـــرا را تعریـــف می کند. منتها می کوشـــد مخاطـــب را از 
زمان اســـتخدامش در ســـال های نخســـت بـــه دوران اوج 
ورشکســـتگی این کارخانه ببرد. برای تشـــریح آن وضعیت 
از ســـال های ابتدایـــی تأســـیس کارخانـــه و آن دورانی که 
فعالیت در جمکو به ســـبب شـــرایطش باعـــث افتخار هر 
کارگری بوده می گویـــد، در نهایت هم خواننده را به ســـال 
1396 می بـــرد و زمانی کـــه در پی بروز مشـــکلات متعدد و 
بروز مســـائل معیشـــتی کارکنـــان، اوضاع بـــدی بر جمکو 
ســـایه می افکند، تا جایی که برخی که امکانش را داشـــتند 
آن را تـــرک کردنـــد و برخـــی هـــم ناچـــار به مانـــدن بودند 
مشکلات شـــدید جســـمی و قلبی گرفتند و... همان طور 
که اشـــاره شـــد محمد رســـتمی در همین ســـال قـــدم به 
جمکو می گذارد، ســـال 1396 و 1397 دوران سخت جمکو 
در مشکلات به یادگار مانده از دوران گذشته اش است. در 
آن دوران در کشـــور هم به سبب شدت گرفتن تحریم های 
کشـــورهای غربی و امریکایی مشـــکلات زیـــادی رخ داده، 
حتی ارج هم ورشکســـت می شود و همین ناامیدی بیشتر 
کارکنـــان جمکـــو را به دنبـــال دارد. مدیر جدیـــد در چنین 
اوضاعی هدایت جمکو را به دســـت می گیرد، هم شـــرایط 
کارخانه و هم شـــرایط اقتصادی کشـــور بد بوده و از سویی 
کارکنان هـــم نمی توانند بـــه مدیری جوان اعتمـــاد کنند. 
اغلب شـــان می گفتند: مدیران قبلی  که باســـابقه و ریش 
ســـفید بودند، نتوانســـتند کاری کنند اینکه جوان است و 
بحثش معلوم اســـت! رســـتمی از همان ابتـــدای ورودش 
با امیدآفرینی در بین نیروهای انســـانی و از ســـویی تلاش 
بـــرای مذاکره با بخش هـــای مختلف صنعت برای کســـب 
اعتبار دوباره می کوشـــد، کار دشـــواری هم بـــوده اما موفق 
می شـــود. خوشـــبختانه حالا که مدیریـــت خوبی هدایت 
ایـــن کارخانـــه را به دســـت گرفتـــه و از ســـویی بـــا واردات 
بی رویـــه هم روبه رو نیســـتیم جمکو وضعیـــت خوبی پیدا 
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احمد حکم آبادی درباره »عملیات احیا«، تازه ترین نوشته اش به »ایران« می گوید

جمکو جمع نکرد، ماند و ساخت
زمانی که حمایت دولت متوجه کارخانه بوده مشکلی نبوده، 
اما کمی که می گذرد و کارخانه به آن سویی می رود که روی 
پای خود بایستد با انواعی از مشکلات روبه رو می شود

خوشبختانه جمکوی امروز با جمکوی چندین سال یا 
بهتر است بگویم چند دهه قبل فرق کرده، دیگر حتی اگر 

بخواهند هم نمی توانند آن را جدی نگیرند
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گذاشـــتن  گام  بـــا  کتـــاب  ناشـــران 
در دنیـــای نشـــر، ســـنگینی بارهـــای 
متفاوتـــی را بر دوش خود احســـاس 
می کنند و زیر بار انواع مســـئولیت ها 

می رونـــد. 

جایـــی هســـت اســـم کتـــاب و کتاب 
خریـــدن و انتخـــاب از بیـــن انبـــوه 
کتاب هـــا بـــه میـــان بیایـــد و بچه ها 
حضور پررنگ نداشـــته باشند؟ حاشا 
و کا! اصـــاً یـــک پـــای ثابـــت همـــه 
رویدادهـــای کتابـــی کشـــور بچه ها 
هســـتند. بچه هایی که هنوز به اندازه 
ما بزرگ ترهـــا آلوده فضـــای مجازی و 
سرگرمی های دیجیتالی نشده اند...


